
زویا پیرزاد بعد از 22 سال

 نجمه شــمس در ایبنا نوشــت: به‌تازگی انتشارات جهان 
گنولیا« در  کتاب رمان جدیــد زویا پیــرزاد را با نــام »اهالــی ما
۲۲۶ صفحــه روانــه بــازار نشــر کــرده اســت. پیــرزاد فعالیــت 
جدی خــود را در اوایل دهــه ۱۳۷۰ بــا نگارش داســتان‌های 
کوتــاه آغــاز کرد و ســپس بــا ورود بــه عرصــه رمان‌نویســی، به 
یکــی از پرمخاطب‌تریــن نویســندگان ایرانــی تبدیــل شــد. 
آثار او عــاوه بــر ایــران، در کشــورهای مختلف بــه زبان‌های 
فرانســوی، انگلیســی، آلمانی، ایتالیایــی، ترکی، لهســتانی و 
گرجی ترجمه شده‌اند. »مثل همه عصرها« سال ۷۰ نخستین 
مجموعه‌داســتان منتشرشــده زویا پیــرزاد اســت. او در این 
داستان‌های کوتاه از موقعیت‌های عادی و گاه پیش‌پاافتاده 
آغاز می‌کنــد مانند گفت‌وگوهــای روزمره، روابــط خانوادگی، 
دلخوری‌ها و لحظه‌هایی که ممکن اســت در نگاه نخســت 
گی شاخص مجموعه،  اهمیت چندانی نداشته باشند. ویژ
توجه به تغییرات ظریف احساس و رفتار شخصیت‌هاست؛ 
رویکردی که بعدها در رمان‌های نویسنده هم پررنگ‌تر شد. 
»طعم گس خرمالو« ســال ۷۶ یکی از شناخته‌شــده‌ترین 
آثــار کوتــاه پیــرزاد و مجموعــه‌ای از چند داســتان مســتقل 
اســت. در این کتاب، تجربه‌های معمول زندگی به بســتری 
بــرای نمایــش روابــط، وابســتگی‌ها و نابرابری‌هــای پنهــان 
تبدیل می‌شــوند. تنوع زاویه دید و لحن داســتان‌ها نشــان 
می‌دهــد ســادگی زبــان پیــرزاد حاصــل کم‌توجهــی بــه فــرم 
نیســت؛ او بــرای هــر شــخصیت و موقعیــت، شــیوه روایــت 
متناسبی انتخاب می‌کند. ترجمه فرانســوی این مجموعه 
در ســال ۲۰۰۹ جایــزه ادبــی کوریــه انترناســیونال را دریافــت 
کرد؛ موفقیتی که بــه دیده‌شــدن داســتان‌های او در خارج 
ک« ســال ۷۷ از  از ایران کمک کرد. »یک روز مانده به عید پا
دیگر مجموعه‌داستان‌های پیرزاد اســت که در آن توجه به 
هویت، خاطره، پیوندهای خانوادگی و فضای زندگی ارمنیان 
گر به بخش فرهنگی و اجتماعی  ایرانی جایگاه مهمی دارد. ا
داســتان‌های پیــرزاد، به‌ویــژه پیونــد میــان هویت فــردی و 
محیط زندگی، علاقه دارید، این کتاب انتخاب خوبی است. 
اما شــهرت اصلی پیرزاد به رمان »چراغ‌هــا را من خاموش 
می‌کنــم« کــه اولیــن رمــان اوســت و در ســال ۱۳۸۰ منتشــر 
شــد برمی‌گردد؛ این رمان در شــهر آبــادان دهــه ۴۰ می‌گذرد 
و شــخصیت‌های داســتان از خانواده‌هــای کارمنــدان و 
مهندســان شــرکت نفت هســتند کــه در محلــه بــوارده جدا 
از بومیــان آبــادان زندگی می‌کننــد. این رمــان علاوه‌بر اینکه 
مورد اقبال عمومی قرار گرفت بســیاری از جوایــز مهم ادبی 
ســال ۱۳۸۰ را از جملــه جایزه بهترین رمان ســال پــکا، جایزه 
بهترین رمان بنیاد هوشنگ گلشیری، کتاب سال جمهوری 
اســامی و لوح تقدیر جایزه ادبی یلدا را از آن خود کرد. رمان 
بعــدی او »عادت می‌کنیــم« نام دارد که ســال ۱۳۸۳ منتشــر 
شــد و درباره‌ زنی بــه نام آرزو اســت که ۴۱ ســال ســن دارد و از 
همســر خود جدا شــده اســت. داســتان زندگی او مهم‌ترین 
بخش این کتــاب اســت. در این کتــاب، عــاوه بــر آرزو، مادر 
او و خواهــرش نیــز که نماینده ســه نســل مختلف هســتند، 
کنون  حضور دارنــد و دغدغه‌هــای خود را بیــان می‌کننــد. ا
گنولیا«  بعــد از ۲۲ ســال رمان ســوم پیــرزاد با نــام »اهالــی ما
در اختیــار علاقه‌مندان آثــار این نویســنده صاحب‌نــام قرار 
گرفته اســت، در این رمان نیز شــاهد روزمرگی‌نویسی، تمرکز 
بــر جزئیات دقیــق و زنانه‌نویســی هســتیم و پیــرزاد بــا زبانی 
کیزه و بدون تکلف، لایه‌های درونی زندگی، عواطف  ساده، پا
و دغدغه‌های زنانه را به تصویر می‌کشــد. در این رمان نیز با 
نثری آرام و بی‌تکلف مواجه هستیم و خواننده بسیار راحت 
با گفت‌وگوهای شخصیت‌ها ارتباط برقرار می‌کند. اینجا هم 
راوی یک زن است مانند خیلی از زن‌های دیگر دوروبرمان با 
کارهای تکراری روزمره‌اش و سایر شخصیت‌های زن داستان 
اغلب دغدغه استقلال و رهایی از محدودیت و سرخوردگی 
دارند. داستان در بستر اتفاقات ســاده زندگی مثل خریدن 
ماشــین، گفتگوهــای خانوادگــی، دلتنگی‌هــای کوچــک و 
گنولیا  گذران عادی روزها شــکل می‌گیرد. داســتان اهالی ما
با معرفی خانواده هندی در همسایگی سوسن، راوی رمان 
شروع می‌شــود؛ زنی به نام راج که دلتنگ است، ‌برای دختر 
و پســرش؟ بــرای بچگی‌های خــودش؟ بــرای خانه شــلوغ و 
همیشــه پرمهمان پدری؟ برای مادر و مادربــزرگ؟ برای زن 
عمــو مارگریت؟ برای هند؟ شــاید بــرای همه نمی‌دانســت و 
می‌رسد به معرفی شخصیت‌هایی مثل ژیلا و اصلان که بعد 
از ازدواج سنتی‌شــان بــه انگلســتان آمده‌اند، عادلــه و آقای 
کس و حمید،  کمالی که صاحب بنگاه معامله ملکی است، آرا
کــس ارمنــی و حمیــد مســلمان که حاصــل ازدواجشــان  آرا
گنولیا آمده‌اند، خاله مهین  آرمان اســت و تازه به خیابان ما
و آرش، پسرخانه سوزی. سوسن آرایشگر است و در آرایشگاه 
آندرسان قبرسی کار می‌کند و همکار نیکبخت است، دختری 
افغانســتانی که خاطره‌هــای تلخــی از جنگ و خشــونت در 
خانــه پــدری و کشــورش دارد. دوســت صمیمی سوســن در 
آرایشــگاه دیوید اســت، از معــدود انگلیســی‌هایی که حتی 
گنولیا  قبل از آشنایی با سوســن و آرش و باقی ایرانی‌های ما
می‌دانســت ایــران کجاســت و می‌دانســت ایرانی‌هــا خیلی 
وقت اســت با شــتر ایاب و ذهاب نمی‌کنند. سوســن عاشق 
آرش است، آرش اما از همان نوجوانی چند ماه یکبار عاشق 
غ این و آن. سوســن عاشــق چــون از کودکی یــاد گرفته  و فــار
»هرکســی هرچیزی ازت خواســت نگو نه« یــادش می‌آید که 
سال‌ها قبل نامه عاشقانه آرش را به دختر قدبلند و خوشگل 
مدرسه‌شان، طناز رســاند. رمان با اشاره سوسن به صاحب 
ماشین تازه شدنش تمام می‌شود و پیام نویسنده این است 
که گذشــته قصه‌ای اســت که مــدام بــرای خودمــان تعریف 
می‌کنیم؛ گذشته بی‌حاصل و بی‌فایده است! »امسال تولدم 

آرش و دیوید برایم یک ماشین خریدند...« 

 آرمان ملــی- رضا روشــنی: نعمت مرادی 
متولــد ۱۳۶۰ تولد شهرســتان هرســین از توابع 
اســتان کرمانشــاه اســت. او سال‌هاســت کــه 
در تهــران زندگــی می‌کند امــا همچنــان تحت 
تاثیــر جادوئــی رئالیســتی یــا سورئالیســتی 
زندگی روســتایی می‌نویســد. مرادی که اخیرا 
مجموعــه داســتان »صــدای جیرجیرکــی یک 
زن« را روانه بازار کتاب کرده، درباره زادگاهش 
و تاثیر فضاهای روســتایی در آثارش می‌گوید: 
»هرســین برای مــن شــهری اســت بــا تاریخی 
باســتانی بــا مکان‌هــا و رودخانه‌هــا و باغ‌هــا و 
روســتاهای جــذاب کــه شــکلی سورئالیســتی 
دارد. من از این شــهر می‌نویســم، چــرا که فکر 
می‌کنم بخشــی از هنر ناب در ادبیات اقلیمی 
اتفاق می‌افتد. هرچند که انگار ادبیات اقلیت 
ناب، بــرای اقلیتــی خاص نوشــته می‌شــود«. 
کنــون پنج مجموعه شــعر بــه قلم او منتشــر  تا
شده و علاوه بر این؛ چهار مجموعه داستان را 
: »باجــی«  بــه انتشــار رســانده کــه عبارتنــد از
-چــاپ ســوم- »طعــم گل‌هــای پریــوش«، 
« و »صــدای جیرجیرکــی یــک  »راویــان معتبــر
زن«. علاوه بر این کتاب‌ها مجموعه داســتان 
»تافــت مــو« او نیــز از انتشــارات داروگ مجــوز 
چــاپ گرفتــه و بــرای نمایشــگاه کتــاب ۱۴۰۶ 
منتشر خواهد شد. مرادی همچنین به‌تازگی 
رمان خود را به اسم »دلال‌ها« به پایان رسانده 
اســت و بــرای اخــذ مجــوز انتشــار اقــدام کرده 
است. به بهانه‌ی انتشار جدیدترین مجموعه 
داســتانش، با او بــه گفت‌وگــو نشســتیم که در 

ادامه می‌خوانید. 
   من نعمت مرادی را با مجموعه داستان 
»باجی« می‌شناسم؛ با روایت‌های تودرتوی 
زنانه که ریشه در داستان‌های هفت پیکر و 
پیشتر هزار افسان و هزارویک شب داشته 
که شوربختانه به دلیل کوتاهی‌ها ما، به پای 
عرب‌ها نوشته شده است. خواستم بپرسم 
افزودنی‌هــا و کاســتنی‌های ایــن مجموعــه 
داســتان »صدای جیرجیرکی یــک زن« چه 

تفاوتی با مجموعه داستان باجی دارد؟
 تفاوت‌ها که زیاد اســت، اما من بــه یکی دو 
مورد آن اشــاره می‌کنم. زمانی که در هرگوشــه 
دنیا، از یک روستای کوچک پنجاه نفره گرفته 
تــا بزرگتریــن شــهرهای دنیــا، علــم و فرهنگ و 
گاهــی بــه صــورت شــناختی و درســت وجود  آ
گرهم وجود داشــته باشد،  نداشــته باشــد، یا ا
بیاید و به صــورت ناقص پیکره نحیــف خود را 
نشان بدهد، آن خرده فرهنگ‌های کوچک و 
آن فرهنگ‌های کلان، دست به دامن خرافات 
می‌شــوند. خرافــات هــم، همیشــه مواجهــه 
انسان با یک پدیده مقدس کاذب است که در 
بطن آن فرهنگ به شکل نمایان و برجسته‌ای 
خ می‌کشــد و مــردم آن جامعــه و  خــود را بــه رُ
فرهنگ را به دنبال خود می‌کشد. به طور مثال 
مواجه انسان با خدایان برساخته و دروغین، 
بــا ارواح، با جــن و پــری و شــیاطین و در طول 
تاریخ مواجهه انسان با اتفاقات ماورالطبیعه. 
از این زاویه که نگاه کنیم بحث اصلی مجموعه 
داستان باجی، بحث همین خرافه‌پرستی‌ها و 
سنت‌های غلط و باور‌ها و کهن الگوهاست که 
خ  در بطن آن جامعه قبل از انقــاب در حال ر
دادن بــوده اســت. باجی بــه عنــوان یک جن 
که نماد پلیدی و تبهکاری اســت با کدخدا که 
کم بر آن روستا است  نماد عقلانیت و قدرت حا
همکاری می‌کند. در یک سیســتم فاسد، باید 
کتر وجود داشته باشد  باجی به عنوان یک کارا
که خرافات و خشــونت، بخــش جدایی ناپذیر 
آن فرهنــگ باشــد. بســیاری از ایــن باورهــای 
نادرست، محصول زمانی و مکانی آن فرهنگ 
اســت. همین الان هم وقتی فضای مجازی را 
بازمی کنی با همین آدم‌های فالگیر و پیشــگو 
روبرو می‌شــوی که هزاران دنبال کننده دارند 

و پول‌هــای زیــادی بابت ایــن مســأله از مردم 
عــام می‌گیرنــد و آنهــا را تلکــه می‌کننــد. باجــی 
برخاســته از همیــن فرهنــگ عامــی و همیــن 
آدم‌هاســت، همیــن آدم‌هــای کــه برخاســته 
از یک فرهنــگ عــام مریض کــه بخشــی از آنها 
بــه دنبــال خرافه‌پرســتی اجتماعی هســتند و 
دنباله رو یک مشــت آدم فالگیر و یک عده‌ای 
از آنها به دنبال خرافه پرســتی دینــی و همین 
پیشــگوهای دروغیــن مذهبی. امــا مجموعه 
داســتان صــدای جیرجیرکــی یــک زن، پــر از 
ایده‌های ســاختار شــکن اســت. ایده‌هایی از 
جنــس زندگــی پســت مدرنیســتی. ایده‌هایی 
که خشم و خشونت فردی و خشم و خشونت 
اجتماعــی در آن مــوج می‌زند. ایــن مجموعه 
داســتان مخاطــب را بــا روان‌های سادیســتی 
روبــه‌رو می‌کنــد. داســتان اول ایــن مجموعــه 
یعنــی داســتان کوتــاه تاقــوک، نمونــه همیــن 
مقوله است. این داستان دارای بن مایه‌های 
اســطوره‌ای اســت که در زیــر لایه‌هــای پنهان 
آن همان خشــونت و دیدگاه روانکاوانه فروید 
در مــورد عقده ادیپ موج می‌زند. ما همیشــه 
به‌رغــم تنــوع فرهنگ‌هــا و اختلافــات درون 
فرهنگی، برخی از بن مایه‌های اسطوره‌ای در 
میان اقوام مختلف، مسأله‌ای مشترک است. 
یکی از همین مسائل بحث پدرکشی و اسطوره 
اســت. داســتان کوتاه تاقوک مواجهه انســان 
باهمین روان سادیســتی‌اش است. در مابقی 
داســتان‌ها هــم تفاوت‌هــای در نــوع انتخاب 
راوی‌هــا و فــرم روایــی و انتخــاب نــوع زبــان و 
کنش‌ها‌ی شخصیت‌ها به گونه‌ای دیگر است. 
   نعمت مرادی در تهــران زندگی می‌کند، 
اما چرا گوهر داستان‌هایش، به جهت فضا 

و مکان، شهر هرسین است؟
 من بیست‌وپنج سالی می‌شود که در تهران 
زندگــی می‌کنــم امــا زائیــده شــرایط اقلیمــی و 
جغرافیــای خاصــی هســتم. مــن متولــد یکــی 
کاونــد از توابــع شهرســتان  از روســتا‌های کا
دلفان هستم. اما از یک سالگی در شهرستان 
هرســین زندگــی کــردم. شهرســتانی از توابــع 
اســتان کرمانشــاه. اصالتــی لــک زبــان دارم. با 
شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی لرهــا و لک‌هــا و 
کردها، آشنایی بسیاری دارم. پس با شناختی 
که از این اقلیم وجغرافیا دارم، شــخصیت‌ها و 
فضــا و مکانی که برای داســتان هایــم انتخاب 
می‌کنــم بــه همیــن اقلیــم برمی‌گــردد. خیلــی 
از نویســنده‌ها هــم، بــه ادبیــات اقلیمــی و 
روســتایی همیشــه چشــم وگوشــی داشــتند 
کــه در ادبیــات  و در مــوردش نوشــته‌اند، چرا
اقلیمی روســتایی، نویســنده ابزارهای خوبی 
از ســنت‌ها و باورهــا و کهن الگوهــا و خرافات و 
افسانه‌ها و دیو و جن و پری در چنته دارد. فضا 
و مکان روســتاهای غرب کشــور همیشه برای 
من فضایی سورئالیســتی و رئالیسم جادویی 
داشــته‌اند. از نویســنده‌های کــه بــه ادبیــات 
اقلیمی روستایی پرداخته‌اند می‌شود صادق 
هدایــت، محمود دولــت آبادی، غلامحســین 
ســاعدی، احمــد محمــود، امیــن فقیــری، 
صمــد بهرنگــی، منصــور یاقوتــی، علی اشــرف 
کبررادی،  درویشــیان، محمدرضا صفــدری، ا

محمودطیاری و... اشاره کرد. 
در مــورد شــهرم هَرســین هــم بایــد بگویم. 
همــه انســان‌ها پــرورش یافتــه محیط‌هــای 
کشــان را از آن محیط،  متفاوتی هستند و ادرا
مابیــن خاطراتــی کــه بــرای همدیگــر تعریــف 
می‌کننــد، بیــان می‌کننــد. مــن هــم شــبیه 
کــم را آزآن محیــط و اتمســفر و  دیگــران ادرا
مکان‌ها و شخصیت‌های که دارد، می‌نویسم. 
ادبیــات اقلیــت، در قبــل از انقلاب بهتر رشــد 
کــرد. ادبیــات اقلیمــی روســتایی ســال‌های 
۱۳۴۰-۵۰ زاده‌ی شرایط اجتماعی و باورهای 
روشنفکری خاصی بود که از اصلاحات ارضی و 

تبعات آن ناشی می‌شد. در این سال‌ها بخش 
عمده‌ی ادبیات روســتایی حاصل سفرهای 
هیجان‌انگیــز نویســندگانی بــود کــه به‌عنوان 
معلم یا پزشــک روانه‌ی روســتاها می‌شــدند. 
هرســین بــرای مــن شــهری اســت بــا تاریخــی 
باســتانی بــا مکان‌هــا و رودخانه‌هــا و باغ‌هــا و 
روســتاهای جــذاب که شــکلی سورئالیســتی 
که فکر  دارد. مــن از این شــهر می‌نویســم، چرا
می‌کنم بخشی از هنر ناب در ادبیات اقلیمی 
اتفاق می‌افتد. هرچند که انگار ادبیات اقلیت 

ناب، برای اقلیتی خاص نوشته می‌شود. 
کمــی دربــاره دوران  دوســت‌دارید     

کودکی‌تان توضیح دهید؟
کی داشتم؛ هم از لحاظ مالی   کودکی دردنا
و اقتصــادی و هــم از لحــاظ عاطفــی. از لحاظ 
مالی که واقعا اوضاع خوبی نداشتیم. زنده‌یاد 
پــدرم بنــا بــود بــه زور هــم می‌توانســت شــکم 
چهارتا بچه را سیر کند. اما مرد تلاشگر و مقاوم 
و زحمت‌کشی بود. خیلی قدرتمند و توانا بود. 
اما از لحاظ عاطفی، من دقیقا با پدرم مشکل 
داشتم. اولین مشــکل هم فقدان احترام بود. 
چرا کــه مــن بچــه درســخوان و زرنگــی نبودم؛ 
همیشــه تــوی درس ریاضــی لنــگ مــی‌زدم و 
تجدیــد می‌شــدم. همین حــالا هــم از ریاضی 
و چهارچوب‌هــاش و تمــام قواعــد و فرمول‌ها 
و معادله‌هــاش متنفــرم. شــاید یکــی از دلایل 
مهمی هم که باعث شد من به سمت ادبیات 
و ســینما کشــیده شــدم، همیــن مســأله بود؛ 
یعنــی نوشــتن و به هــم ریختــن تمــام قواعد و 
ساختارها. البته همین امر باعث شده بود که 
داخل خانــواده نادیــده گرفته بشــوم. منزوی 
بــودم و از همه کــس و همه چیز می‌ترســیدم. 
مخصوصــا دســتی که بــه ســمت بــالا می‌رفت 
و صورتــم را نشــانه می‌گرفــت. مــن محصــول 
همین خشونت هســتم. کارگری کردن و میوه 
فروختن، ضایعات خریدن و چرخیدن داخل 
کوچه پس‌کوچه‌ها و نصف روز درس خواندن، 
با احساســات من همخوانی نداشــت. ســیگار 
فروشــی کردن دور میدان لک هرســین با یک 
کــس زدن بــرای دیگران،  صنــدوق چوبــی و وا
از همــه افتضاح‌تــر بــود. تنها چیزی کــه باعث 

دلخوشی من بود کتاب و فیلم بود. 
   درمجموعه داستان »صدای جیرجیرکی 
یــک زن« و نیــز مجموعه داســتان »باجی«، 
رویکــرد بــه اســطوره دیــده می‌شــود. در 
ک سخن  مجموعه داستان باجی از دژضحا
مــی‌رود و در مجموعــه داســتان جدیــد، 
مخاطب با ســه‌گانه کاوس‌خان و سوداوه و 
سیاوخش روبرو می‌شود. شما خواسته‌اید 
برای داستان پارسی، عقده ادیپ بتراشید! 
تــا چقــدر ایــن کار در ادبیــات داســتانی مــا 
گاهی به اینکه در شاهنامه  شدنی است، با آ

پسرکشی اتفاق می‌افتد نه پدرکشی؟
 بــه نظــر مــن هــر کاری بــه وســیله تخیــل 
در ادبیــات شــدنی اســت. خــود تخیــل بــر دو 
دسته تقسیم می‌شــود. تخیل واقعی و تخیل 
غیرواقعــی. گاهــی وقت‌هــا وقتی به تماشــای 
یک انیمه یا انیمیشــن می‌نشــینیم با جهانی 
غیرواقعی روبرو می‌شویم که اشــیا و حیوانات 
در آن حــرف می‌زننــد و بــا هــم دیالــوگ دارند. 
داســتان کوتــاه »خانه روشــنان« گلشــیری از 
این دست داستان‌هاســت. وقتی می‌خوانیم 
حضــور غیرمعمــول اشــیا در متــن، بــا زبــان و 
فرمــی پیچیــده یکــی از بهتریــن بدعت‌هــای 
داســتان نویســی عصر معاصــر اســت. پس در 
، تخیل به عنوان یکی  داستان و شعر و کلاً هنر
از مولفه‌های اصلی، نقشی تعین کننده دارد. 
در این داستان کوتاه، من هم از تخیل واقعی 
بهره بــرده‌ام و هم از تخیــل غیرواقعی. و اینکه 
چــرا در داســتان »تاقوک« به ســراغ شــاهنامه 
رفتم باید عرض کنم که شاهنامه برای من پر از 
ایده‌های خلاقانه است؛ ایده‌های که می‌شود 
ناب‌ترین داستان‌ها را از درونش بیرون کشید 
و اســتخراج کرد. شــاهنامه منبع الهام اســت. 
من واقعــا وقتــی شــاهنامه را می‌خوانــدم، تن 
و بدنــم می‌لرزید. ســیاوش در شــاهنامه یکی 
از شــخصیت‌های تحسین‌شــده و محبــوب 
اســت. او نه‌تنها کودکی ســختی داشــت؛ بلکه 

در جوانــی نیــز اتفاقــات تلخــی را پشــت ســر 
گذاشت که همگی از خیانت و دروغ و سیاست 
سرچشــمه می‌گرفتند. برای همیــن هنوز هم 
در فرهنــگ و خاطــر ایرانیــان از او بــه عنــوان 
شــخصیتی مظلوم که به ناحق کشــته شد یاد 

می‌شود. 
مــن از شــاهنامه و ایــن شــخصیت‌های 
ســه‌گانه الهــام گرفتــم امــا ایــده و موضــوع و 
داستان خودم را روایت کردم که ممکن است 
در برخــی خــرده روایت‌هــا هیــچ ارتباطــی بــا 
شــاهنامه نداشــته باشــد. مــکان و زمــان در 
داستان تاقوک کاملا تغیر کرده است. حتی نوع 
نگاه من به پیکره اسطوره در این داستان تغیر 
گر در شــاهنامه پسرکشــی اتفاق  کرده اســت. ا
افتاده است، من با یک آشنایی زدایی در بطن 
موضوع کــه در کلیت داســتان و روایــت انجام 
داده‌ام می‌توانــم بــه وســیله ایــده و موضوعی 
که تعین کــرده‌ام از آن چهارچوب عبــور کنم و 
تبدیلش کنم بــه پدرکشــی. هر چیــزی در هنر 
قابــل تغیــر اســت. بــه قــول مارکس»هرآنچــه 
سخت و اســتوار اســت، دود می‌شــود و به هوا 

می‌رود«.
   چــرا اســم ایــن مجموعــه داســتان را 
»صدای جیرجیرکــی یک زن« گذاشــته‌اید؟ 
چه چیزی را در این اسم شایسته دیده‌اید؟ 
به گمانم اســم‌های بهتری در این مجموعه 
داســتان وجــودارد؛ همچــون تاقــوک یــا 

هیچکس. 
اســم  یــک  گــر  ا داســتان  اســم  معمــولا   
گــر در بیــن مخاطبــان جا  اورجینــال باشــد و ا
بیفتــد، ســال‌های ســال تکــرا می‌شــود. اســم 
معمولا از بطن خود داســتان گرفته می‌شــود. 
اســم مجموعــه داســتان یــا رمــان به نظــر من 
باید با شــخصیت یا شــخصیت‌های داســتان 
همخوانــی داشــته باشــد. انتخــاب این اســم 
برای من هــم همینطور اتفــاق افتــاد. یعنی با 
روانپریشــی خاصــی که شــخصیت و زبــان تکه 
تکــه و فضــای موجــودی کــه داســتان دارد، 
کاملا انتخاب درســتی بوده اســت؛ حتی برای 
اســم کل مجموعه. که به شــخصیت داستان 
و به کل به اتمسفر داســتان می‌خورد. و اینکه 
چرا اســم تاقوک و هیچکس را انتخاب نکردم؛ 
دلیــل کامــا واضحــی برایــم داشــت، تاقــوک 
از لحــاظ زیباشناســی کلمــه، بــه نظــرم کمــی 
زمخت می‌آمد. و اســم هیچکس را برای رمان 
تــازه‌ام گذاشــته‌ام کــه همیــن داســتان کوتــاه 
هیچکــس کــه در مجموعــه هــم آمــده اســت، 
تبدیل بــه یک رمان شــده اســت و نوشــتنش 
هم به پایان رســیده. گاهی انتخاب اسم‌های 
استعاری می‌تواند انتخاب درست‌تری باشد. 
صدای جیرجیرک مخصوصا در شب برای من 
شگفت‌انگیز اســت. باید عرض کنم که یکی از 
شــگفت انگیزتریــن واقعیت‌هــای جیرجیــرک 
این اســت کــه اندام‌هــای شــنوایی آنهــا نه در 
، بلکــه در شکمشــان قــرار دارد. بیشــتر  ســر
جیرجیــرک هــا، بــا ســاییدن پای‌هــای عقبی 
خود بــر بال‌هــای جلویی خــود، بــه صداهای 
ویژه‌ای می‌رسند. زبان راوی در این داستان، 
ریتــم ممتــدی دارد. ریتمی که مرا یــاد صدای 
جیرجیــرک می‌انداخــت. حــالا بحث‌هــای 

نمادین‌اش بماند. 
داســتانی  تاقــوک،  کوتــاه  داســتان     
سورئالیستی است، با زبانی کاملا شاعرانه؛ 
به‌ویــژه ســرآغازش. نمی‌گویم این داســتان 
برگرفتــه از ســه قطــره خــون صــادق هدایت 
اســت، امــا یــک جورهایــی ایــن دو بــه هــم 
گرچــه شــما با بــردن داســتان  نزدیک‌انــد. ا
اسطوره‌شــکنی،  و  اســطوره  درگاه  بــه 
کوشیده‌ایدکرانه‌ای نو بیافرینید. این نهشته 

را لطفا بیشتر برگشایید؟
 مــن با ایــن جملــه شــما کامــا مخالفــم که 
می‌گوییــد، ایــن دو داســتان بــه هــم نزدیــک 
هســتند. من هیچ نزدیکی خاصی بین زبان و 
فرم و محتوای آنها پیدا نکردم. مگر شباهتی 
گاه  گاه و ناخودآ در ساحت اســتفاده از خودآ
کــه در جاهــای از داســتان تاقــوک از فضــای 
واقع گرایی دور می‌شود و باعث ایجاد روایتی 
غیرمعقول و روان گسیخته می‌شود. آنجایی 

کــه شــخصیت کاووس خــان مقابــل آینــه قرار 
می‌گیــرد. در داســتان ســه قطــره خــون دــر 
اين كه ميرزا احمد خان راوی اســت و ديوانه 
است، شكي نيست. او كه در دارالفنون درس 
مي‌خوانده، اكنون در تيمارستان است و ظاهرا 
به او وعده مرخصي عاجل دادهــاند. امــا در 
داســتان تاقوک این چنین نیست. چون هم 
کاووس و هم سیاوخش به کارهای که می‌کنند 
گاهی کامل دارند. ولی ذهن میرزا احمد خان  آ
کاملا ذهنی چند پاره و به شدت مریض است 
ودر ضایعــه روانــی کــه گیــر کــرده اســت دچار 
نوعی هــم هویتــی بــا مابقــی شــخصیت‌های 
داستان می‌شــود. این اتفاق هم هویتی برای 
مــن در داســتان صــدای جیرجیرکــی یک زن 

می‌افتد، نه در تاقوک. 
   در داستان کوتاه هیچکس، شما دنیا نو 
و بکری را آفریده‌اید که مختص به شماست. 
اینکه شخصیت‌های داستان بتوانند صدا و 
سایه هم را قرض بگیرند. لطفا کمی در مورد 

این داستان بگوئید؟
 مــن زیــاد نمی‌خواهــم وارد جزئیات پســت 
مدرنیســتی ایــن اثــر بشــوم. ایــن مســأله را به 
منتقــدان و مخاطبــان ادبــی می‌ســپارم. این 
اثر بی‌شــک با هویت مســتقلی که دارد شــاید 
بتوانــد یکــی از داســتان کوتاه‌هایی بشــود که 
گــر خوانــده شــود و درســت تحلیــل شــود، تا  ا
سال‌های سال در موردش نقد‌های متفاوتی 
نوشته بشود. من این داستان کوتاه را تبدیل 
گر توســط ناشــر خوبی  به یک رمــان کردم که ا
منتشــر شــود، شــاید مســیر ادبــی مــن هــم 
تغیر کنــد. مهم‌ترین مســأله برای مــن در این 

داستان، مسأله هویت انسان است. 
، حضــور یــا اداره‌ی     در ســال‌های اخیــر
ادبــی،  و نشســت‌های  برخــی جلســات 
بخشــی از فعالیت‌هــای شــما را تشــکیل 
داده اســت. تعامــل و ارتباط با نویســندگان 
جــوان، چــه تصویــری از وضعیــت فعلــی و 
آینده‌ داستان‌نویســی در ایران را برای شما 

متصور می‌کند؟
 در وهلــه اول بایــد عــرض کنم کــه وضعیت 
داســتان نویســی امــروز وضعیت بهتــری دارد 
. جوان‌هایی که الان  نســبت به وضعیت شــعر
برای نشســت خــودم و حتــی جشــنواره‌هایی 
کــه داورشــان بــوده‌ام، داســتان فرســتادند، 
تــا حــدودی بــا زبــان و تکنیــک و فــرم و حتــی 
، داستان می‌نویسند؛  ایده‌های خلاقانه و بکر
هرچند خیلی‌ها هم تحت تاثیر نویسنده‌های 
، روند  بومی و غیربومی هســتند؛ اما ایــن تاثیر
رو‌به‌رشدی دارد. من به آینده داستان نویسی 

در ایران تا حدودی امیدوار هستم. 
   همانطــور کــه می‌دانیم؛ نشــر کتــاب در 
شــرایط فعلــی، بــا محدودیت‌هــای فراوانی 
روبه‌روست. این مساله به نظر شما، چقدر 
کیفیــت ادبی  می‌توانــد مانــع انتشــار آثــار با

شود؟
 همانطــور که شــما هــم اشــاره کردیــد، این 
مســأله تــو ادبیــات باعــث شــده کــه خیلــی از 
نویســندگان خــوب شهرســتانی از ادبیــات 
گرهم  فاصله گرفته‌اند یا دیگر نمی‌نویسند، یا ا
ک  می‌نویسند، کتاب‌هاشــان در گوشه‌ای خا
می‌خورد. و مسأله دوم اینکه ناشران خوب، به 
کل مجموعه داســتان را از ســبد کتاب‌هاشان 
حذف کرده‌اند و تک و توک، مجموعه داستان 
کثر ناشر‌‌ها سراغ ترجمه و  منتشــر می‌کنند. و ا
انتشــار رمان‌های ترجمــه می‌روند که دودش 

توی چشم نویسندگان وطنی می‌رود. 
   فکر نمی‌کنید ایــن محدودیت ایجابی، 
دست‌کم باعث شود جلوی انتشار یکسری 

کتاب بی‌کیفیت را بگیرد؟
 هــر نشــری کارشــناس مربــوط بــه خودش 
گــر نشــری کتابــی بی‌کیفیــت  را دارد. پــس ا
منتشــر می‌کنــد، انتخــاب خــودش اســت. 
که خیلــی از ناشــرها بیشــتر به فکــر جیب  چرا
خودشــان هســتند و از مولف‌هــای بدبخــت 
برای انتشــار کتاب‌هــای بی‌کیفیت، پول‌های 
گزافی می‌گیرند. ناشــرها می‌توانند جلو انتشار 
گر دلشــان  کتاب‌هــای بی‌کیفیــت را بگیرنــد؛ ا

بخواهد. 
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